
انتظار
روزهای بی شماری انتظار

سال های آزگاری انتظار
لحظه های بی قراری انتظار

آری انتظار

گاهی انتظار
سال های سال

در غلاف ماندن است
گاهی انتظار لحظه ای بی غلاف

هست و نیست را 
در مصاف خواندن است

بهُت چشم های خشک و خیره سوی جاده های مه 
گرفته انتظار نیست

انتظار 
شوق جویبارهاست

در مسیر چشمه و درخت

دست های زیر چانه پشت شیشه های تارِ عنکبوت 
بسته انتظار نیست

انتظار 
رقص رودخانه های پر تلاطم است
موقع رسیدن ِ به آب های بی کران 

موقع وصال

ولی ولی
گاهی انتظار

تا کنار رود رفتن و
تشنه بازگشتن است

گاهی انتظار از سر وصال هم گذشتن است
سال های سال

با شکوه و پُرغرور از انتظار
خسته دل ولی صبور از انتظار

می رسد بهار، دور از انتظار.

مهدی جهاندار

 

در هوای
 تـرنّم

پلکی بزن مولا که ایمان جان بگیرد
تا از ظهور روشنت قرآن بگیرد

ای مهر عالم تاب خوبی جلوه گر شو
تا عشق در روی زمین سامان بگیرد
پلکی بزن تا دشت ها گندم برقصند
بوی طراوت بشکفت باران بگیرد

پلکی بزن تا غنچه ها شبنم بخندند
باغ از بهار خنده گل جان بگیرد

ایمان به فصل سرد هرگز تا تو هستی
هرگز مبادا فصل یخبندان بگیرد

از دیو و دد مولا ملولم جلوه گر شو
تا زندگی بوی خوش انسان بگیرد

مولا بهار خنده ات را منتشر کن
تا فصل سرما در زمین پایان بگیرد

رضا اسماعيلی

جمعه، زمین بدون شما، خانه ها سیاه
کوچه به کوچه راه ولی یک یک اشتباه
  یک آسمان خراش که بوسیده ماه را

عشق کبوتران به قفس های راه راه
  بلعیده ذهن مردم این شهر را دروغ

بلعیده چشم خالی هر مرد  را گناه
ایام کفر گفتن، در قهوه خانه هاست
بر میزها ورق به ورق حرف لا اله!

  انگار لکه لکه شده سیب سرخ عشق
در دست پیرهای محل مانده طعم آه

در ابتدای شهری ، شهر از تو خالی است
جز ندبه های اهل ریایی که گاه گاه...

نوری سپید گمشده در سالنی شلوغ
  نوری سپید از دل مردی که بی سپاه...

  این هفته تیتر کوچک یک روزنامه است
  جامانده عطر نرگس او در فرودگاه!

ساجده جبارپور




